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بازخوانى آمار

خبر ادامه از صفحه اول

سال دوازدهم    شماره 2112  اقتصاد شنبه    22 شهريور 1393

... خود غلط بود آنچه مى پنداشتيم 
ــد و لايحه پيشين به وزارت  اولين احتمال محقق نش
دادگسترى و قوه قضاييه اعاده و به جاى آن لايحه اى مشابه 
لايحه قبلى - پيش از اصلاحات دولت آقاى احمدى نژاد- 

بلكه «غليظ تر» از آن به دولت واصل شد! 
ــى لايحه در  ــار - حداقل در دولت- بررس چون اين ب
ــه نبايد هم چنين  ــتتار صورت نمى گرفت (ك اختفا و اس
ــد. دولت محترم  ــاى وكلا به تكاپو افتادن ــد) كانون ه باش
پذيرفت كه پيشنهادهاى اصلاحى كانون ها شنيده و متن 
تنظيمى اتحاديه كانون هاى وكلا (اسكودا) ديده شود. اين 
ــد بسيارى از اشكالات  اقدامات انجام و در نهايت گفته ش
مرتفع و خطر تخديش استقلال كانون ها برطرف شده است. 
البته، ناگفته نماند كه، عملا، پس از تصويب اوليه لايحه در 
ــتتار» بر فرآيند بررسى و  هيات دولت، ديگربار «اختفا و اس
ــتولى و باعث ايجاد اين پرسش شد كه  بازبينى لايحه مس
ــكالات لايحه رفع شده و متن چيزى بسيار خوب  «اگر اش
ــت، پنهان كردن آن چه لزومى دارد؟!»  و عالى و متعالى اس
اين پرسش نگرانى و دلمشغولى كاملا موجهى را در اذهان 
وكلا ايجاد كرده بود، كه بعدا معلوم شد بى علت نبوده است. 
ــاوره  ــه جامع وكالت و مش ــع «لايح ــن مشعش 5- مت
حقوقى» باز هم پوشيده و پنهان باقى ماند تا اينكه ديگربار 
فرد دلسوز ناشناسى نسخه اى از آنچه را كه ادعا شده است 
متن نهايى لايحه است، به صندوق پستى دفتر بنده انداخت. 
با بررسى اين متن- كه اميدوارم اصيل نباشد- موارد آتى به 
نظر رسيد كه توجيه كننده آن پنهانكارى و اختفا و استتار 

است و البته مشكلات لايحه به اينها منحصر نيست: 
الف- بند4 از ماده 11 لايحه وكلاى غيرمسلمان وابسته 
ــده در قانون اساسى را از  به اقليت هاى مذهبى شناخته ش

عضويت در هيات مديره كانون ها محروم كرده است. 
ــارت» كه به  ــراز صلاحيت اعضاى «هيات نظ ب- اح
ــى دارند،  ــيار مهم ــب ماده 33 لايحه اختيارات بس موج
ــعب دادگاه عالى  ــاى ش ــكل از روس برعهده «هياتى متش
انتظامى قضات» گذاشته شده است. اين موضوع هم اكنون 
ــت كه نه تنها حل  يكى از چالش ها و معضلات كانون هاس

و برطرف نشده بلكه پيچيدگى بيشترى پيدا كرده است. 
ــد 3 ماده 43 «عضويت در گروه هاى  پ- به موجب بن
ــارب و معاند» بدون اينكه در مرجع قضايى احراز و در  مح
ــود موجب ممنوعيت از  ــم قطعى دادگاه منعكس ش حك

اشتغال به وكالت تلقى شده است. 
ت- در ماده 49 امكان دخالت قضات شاغل در اختيار 

كارآموزان فراهم شده است. 
ث- ماده 54 امضاى «رييس دادگسترى مربوطه» را در 
جوار امضاى رييس كانون استان براى صدور پروانه وكالت 
الزامى دانسته است. اين موضوع مى تواند صدور پروانه را تا 
ــريفات رسيدگى به اعتراض به عدم صدور، معلق  طى تش

و معوق كند. 
ــد در صلاحيت وكيل» موجب  ــاده 55 «تردي ج- در م
دخالت هيات نظارت، تعليق وكيل و بالاخره ابطال پروانه 
ــيله دادگاه عالى انتظامى قضات اعلام شده است-  او به وس
ــرا و دادگاه انتظامى كانون در اين مورد  بدون اينكه دادس
نقشى داشته باشند. حال آنكه مرجع ممنوع كردن وكيل 
ــت و ابطال پروانه او منحصرا دادگاه انتظامى كانون  از وكال

وكلا بايد باشد. 
ــترى  چ- به موجب ماده 56 حضور رييس كل دادگس
استان يا نماينده او در مراسم اتيان سوگند افراد براى اخذ 
ــته شده است. عدم حضور اين  پروانه وكالت، الزامى دانس

مقام اعطاى پروانه را الى غيرالنهايه مى تواند معلق كند. 
ــوآورى  ــت و ن ــه بدع ــاده 61 لايح ــره م ح- در تبص
ــابقه اى آمده كه، صرفنظر از هرچيز، نياز به  غريب و بى س

آسيب شناسى و روانكاوى دارد: 
«عقد قرارداد وكالت و مشاوره به ميزان بيش از پنج برابر 
ــت و مطالبه حق الوكاله و حق المشاوره و  تعرفه مجاز نيس
ــفر وكلا زايد بر قرارداد يا تعرفه جرم محسوب و  هزينه س
مرتكب علاوه بر مجازات هاى انتظامى... به مجازات تحصيل 
ــديد مجازات  ــوع ماده 2 قانون تش ــروع موض درآمد نامش
ــردارى نيز محكوم  ــاء و اختلاس و كلاهب مرتكبين ارتش

مى شود»!!! 
ماحصل اين تبصره اين است كه: 

اولا- قانونگذار خود را در ورود و دخالت در قراردادهاى 
ــته. آن هم در  ــده بين افراد مجاز دانس خصوصى منعقدش
ــكن و دارو و مانند اينها  ــى كه مثلا به ارزاق و مس موضوع

مربوط نيست. 
ثانيا- قانونگذار در مقام مدافع سرمايه داران قرار گرفته 
تا در صورت طرح دعاوى چندين ميليون تومانى يا دلارى، 
ــنگين بپردازند و  ــوند حق الوكاله س خداى نكرده ناچار ش

خاطرشان مكدر شود! 
خ- در تبصره 2 ماده61 نيز وكيل مكلف شده نسخه اى 
از قرارداد حق الوكاله را به دادگاه و اداره امور مالياتى محل 
ــده و  ــه كند. عدم انجام اين تكليف نيز جرم انگارى ش اراي
ــاده 61 آمده  ــت كه در تبصره 1 م مجازات آن همان اس
ــت!! انصافا در مورد كدام حرفه و شغل ديگرى ضمانت  اس
ــرارداد بيش از تعرفه يا عدم ارايه مدرك به  اجرايى عقد ق
ــود؟ از اين جهت گفتم كه  ــى، جرم تلقى مى ش اداره داراي
موضوع نياز به آسيب شناسى و روانكاوى دارد.اگر قوانينى 
براى حمايت از مستضعفان و افراد بى بضاعت تصويب شود، 
قطعا هيچكس ايراد و اعتراضى نخواهد داشت. اما تصويب 
قانون براى «بيگارى كشيدن» از وكلا به نفع سرمايه داران 
واقعا نوبر است. بد نيست بررسى و روشن شود چند درصد 
ــا و زمين ها و خانه ها و كارخانه ها و... آنچنانى  از وكلا باغ ه
ــر دارندگان اين اموال و  ــپس اين آمار با آمار ديگ دارند. س
امكانات (خواه آنها كه در بخش خصوصى هستند و خواه 

برخى دولتمردان) مقايسه شود. 
د- در ماده 101 صدور ابلاغ دادياران انتظامى به وزير 
دادگسترى واگذار شده و به موجب ماده 102 براى نصب 
اعضاى دادگاه تجديدنظر انتظامى «تاييد رييس قوه قضاييه» 
شرط شده است. اين هر دو مغاير استقلال كانون هاست و 
مى تواند تعيين تكليف اين دو مورد را تا مدت ها معلق كند. 
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طلاو سكه *  
طرح جديد
طرح قديم

نيم
ربع

گرمى
گرم 18 عيار

اونس *    (دلار) 

قيمت 
939500
939400
472000
264500
171500
96174
1248 

ارز   *
دلار آمريكا

يورو
پوند
درهم

قيمت(تومان)
3186
4145
5183
869

  قيمت انواع سكه و طلا در بازار رسمى
     قيمت در ساعت 18 

* نرخ انواع ارز در صرافى هاى مجاز تهران

كم آبى اصفهان 
گريبان فولادسازان را گرفت

ــيون اقتصادى مجلس گفت:  � خانه ملت: عضو كميس
ــرب بيش از پنج ميليون مصرف كننده  براى تامين آب ش
اصفهان دچار مشكل شده ايم.  سيدناصر موسوى لارگانى 
ــنبه 20شهريور)  ــه روز گذشته (پنجش ــاره به جلس با اش
ــى  ــتان كه با حضور رييس دفتر بازرس ــوراى ادارى اس ش
ــده بود در بخش مشكلات و  رهبر معظم انقلاب برگزار ش
معضلات استان اصفهان، گفت: بى شك بزرگ ترين مشكل 
استان، آب و كمبود آن است.  نماينده مردم فلاورجان در 
مجلس شوراى اسلامى، با تاكيد بر اينكه شاهد اعمال نشدن 
مديريت واحد در بحث آب حوزه زاينده رود هستيم، افزود: 
بزرگ ترين مطالبه ما يك برخورد در شأن ملت ايران نسبت 
ــالى و آب است، چراكه  به مردم اصفهان در بحث خشكس
اصفهان فقط متعلق به خودش نيست و افتخار كشور ايران 
ــت.   وى افزود: مشكلات آب و خشكسالى به قدرى در  اس
ــده كه حتى براى  ــدت گرفته و بحرانى ش ــتان ش اين اس
ــر مصرف كننده  ــرب بيش از پنج ميليون نف تامين آب ش
دچار مشكل شده ايم و حتى ديگر جايى براى ماندن خود 
اصفهانى ها در اين استان نيست.  عضو كميسيون اقتصادى 
در مجلس نهم، افزود: بر اين اساس ديگر نمى توان به فكر 
ــكى  ــت پذيرى اصفهان بود و طبيعتا به دنبال خش توريس
زاينده رود و كمبود شديد آب در اصفهان، بيكارى ها افزايش 
ــان تحصيل كرده بيكار  ــداد مى كند، آمار جوان يافته و بي
به شدت افزايش يافته و حتى قلب صنعت فولاد كشور كه 
در اصفهان است دچار ركود شده چراكه تقريبا با 40درصد 

از ظرفيت خودش كار مى كند.  

هشدار به نمايندگى هاى
 خدمات پس ازفروش خودروسازان 

ايسنا: به نمايندگى هاى خدمات پس ازفروش رتبه  �
چهار خودروسازان، سه ماه مهلت داده شد تا سطح كيفى 
ــال هاى  ــه ارتقا دهند. در س خدمات خود را به رتبه س
ــه اى، تمام نمايندگى هاى  ــازان در برنام اخير خودروس
رتبه  چهار خود را به رتبه سه ارتقا داده بودند، به گونه اى 
كه نمايندگى هاى رتبه چهار از سطح سيستم خدمات 
ــازان حذف شده بودند.  در اين  پس از فروش خودروس
ــت آمده، در  ــاس جديد ترين اخبار به دس شرايط براس
ــوراى سياستگذارى خودرو مقرر شد به تمام  جلسه  ش
نمايندگى هاى خدمات پس ازفروش رتبه چهار، اخطار 
داده شود در صورت عدم ارتقاى سطح خدمات خود به 
ــه، ظرف سه ماه آينده، از شبكه خدمات پس از  رتبه س

فروش خودروسازان حذف خواهند شد. 

500 هزار خانه خالى در كشور
ايسنا: طرح هايى از قبيل وام 80ميليونى، كمكى به بازار  �

مسكن نخواهد كرد و پيش بينى مى شود تا پايان سال روند 
ركودى در بازار ادامه داشته باشد. عطاءاالله آيت اللهى، رييس 
ــوراى اخلاق حرفه اى مهندسان مشاور ايران، درباره وام  ش
80ميليون تومانى خانه گفت: پرداخت اين ميزان وام تاثير 
چندانى در بازار مسكن نخواهد داشت مگر آنكه به خريد 
خانه در شهرستان ها، واحدهاى كوچك تر و ارزان تر كمك 
كند. رييس شوراى اخلاق حرفه اى مهندسان مشاور ايران 
با بيان اينكه در غيراين صورت وام 80ميليونى خانه كمكى 
به بازار مسكن نخواهد كرد، گفت:  تعداد خانه هاى خالى در 
كشور زياد است تا جايى كه ارقامى حدود 500هزار واحد 

خالى هم بيان شده است. 

طرح جامع مسكن
 به زودى رونمايى مى شود

تسـنيم: رييس سازمان ملى زمين و مسكن گفت:  �
طرح جامع مسكن، مراحل پايانى خود را طى مى كند و 
به زودى رونمايى خواهد شد. سيدمحمد پژمان اظهار كرد: 
ما بايد مشكلات روز حوزه خود همچون تعداد واحدهاى 
ــكونى، تعداد خانوار، ميزان كمبود واحدها و حتى  مس
ــده را بشناسيم و براساس  امكانات واحدهاى ساخته ش
طرح جامع مسكن در جهت تامين زمين، ارزيابى اراضى، 
ــازى، اقدامات عمرانى و احداث  تهيه طرح هاى آماده س
ــش برويم. وى گفت: همچنين طبق جهت گيرى ها،  پي
جمعيت در افق 30ساله دوبرابر افزايش خواهد يافت كه 
با اين روال، معادل نياز جامعه بايد پاسخگو باشيم. پژمان 
ــه هاى  ــامانه جامع اراضى بيان كرد: نقش درخصوص س
دقيق اراضى شهرى با دقت 90درصدى براى جمع آورى 
اطلاعات نياز است كه با تلاش شما همكاران استانى اين 

سامانه راه اندازى خواهد شد. 

ــه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت  وحيد صابرى: موسس
نزديك شدن به هفته دفاع مقدس در پى آن است كه اقتصاد 
روزهاى جنگ را با آمار به تصوير بكشد. به همين دليل اين 
موسسه اين روزها براى چندين جلسه ميهمان آنانى است كه 
ــكلاتش پيش بردند. اولين  ــاد آن دوره را با تمامى مش اقتص
سخنران حسن عابدى جعفرى، دومين وزير بازرگانى دولت 
جنگ است. مى گويد: «كشور با شش ميليارددلار اداره مى شد. 
ــتقيما صرف  ــش ميليارد بيش از نيمى از آن مس ــن ش از اي
ــدا از هزينه كالاهاى  ــد و اصلا ج ــاى نظامى مى ش هزينه ه
عمومى بود. اين ميزان ارز بايد براى تامين مايحتاج عمومى 
و همچنين ترميم خسارت ها و ديگر كارها استفاده مى شد.» 
ــر سخنان جعفرى به  ــت در سرتاس نكات جالبى از اين دس
ــال هاى جنگ در بخش بازرگانى را  چشم مى آيد. روايت س

از زبان وى مى خوانيم. 
وقايع مهم تاريخى هرگز محدود به زمان خود نخواهند 
ــلامى و جنگ  ــروطه، انقلاب اس ماند. رويدادهايى چون مش
تاثيراتى دارند كه همواره باقى خواهد ماند. اين وقايع چنان 
ــتخوش تغيير قرار  ــام را دس ــه تمام اجزاى نظ عظيمند ك
ــع در تغيير جهت گيرى  ــد و از اين جهت، اين وقاي مى دهن
ــتند. از  ــور تعيين كننده هس ــت يك كش جامعه و سرنوش
اين جهت نه اقتصاد و نه جامعه شناسى و نه ديگر شاخه هاى 

علوم نمى توانند از آنها عبور كنند. 
اقتصاد قبل از جنگ و در حقيقت قبل از انقلاب، با يك 
ــتگى است. آنچه انقلاب و  ــت و آن وابس واژه قابل تحليل اس
ــتگى و دنباله روى از  ــردم به دنبال آن بودند نفى اين وابس م
ارزشى بود به نام استقلال. در آن دوران كار دولت اين بود كه 
نفت بفروشد و كالا وارد كند. اگرچه چندين برنامه اقتصادى 
ــده بود اما به صورت كلى در آن دوران  در آن رژيم تنظيم ش
ــن وضعيت تغييرى نكرد. براى مثال در آن دوران چندين  اي
مدرسه بازرگانى تاسيس شد تا متخصصانى را تربيت كنند 
كه بتوانند محصولات خارجى را در ايران بفروشند. اين مساله 
را همچنين مى توان در تاسيس بندرها يا تبليغات تلويزيونى 
ــلاش مى كردند با  ــد. در آن زمان افراد عادى ت ــى دي به خوب
ــاهراه واردات زندگى خود را زيرورو كنند؛  ــدن به ش وصل ش
اتفاقى كه به غيراز اين راهى نداشت. اين مساله فرهنگ كار 
را هم در كشور تحت تاثير قرار داده بود. در فضايى كه تكيه  
بر مصرف از پول نفت ترويج مى شد ديگر چندان رغبتى به 
توليد نبود. انقلاب اسلامى در مقابل اين فرهنگ موضع گرفت 
و تلاش كرد اين وضعيت را از مصرف گرايى و واردكننده بودن 
به استقلال و صادركننده بودن تغيير دهد؛ اما چندى از اين 

تلاش ها نگذشته بود كه جنگ آغاز شد. 
ــگ ناچار به تنظيم  ــراى مواجهه با جن ــور ب اقتصاد كش
استراتژى هاى مشخص بود. در اين فضا كشور سه استراتژى 
ــت. استراتژى اول استراتژى بقا بود؛ يعنى حالا كه  مهم داش
ــرمايه ها در حال ازبين رفتن  ــده و س جنگ بر ما تحميل  ش
ــم ارزش هايمان را حفظ  ــت، ما بايد باقى بمانيم تا بتواني اس
ــت. براى مثال  ــم. خود همين باقيماندن يك ارزش اس كني
ــتيم از آن  ــد ما نمى توانس ــى كارخانه اى بمباران مى ش وقت
ــتراتژى بقا در اينجا به ما اين رهنمود را  صرف نظر كنيم. اس
ــور لازم است بايد  مى داد كه اگر اين كارخانه براى بقاى كش
بلافاصله بازسازى شود. براى مثال كارخانه آلومينيوم اراك كه 
در شرايط عادى وسايلى مى ساخت كه در ساختمان موردنياز 
ــت، در زمان جنگ پره هايى مى ساخت كه در موشك ها  اس
ــد. وقتى  دشمن اين  ــونده ها استفاده مى ش و ديگر پرتاب ش
ــات جانى، خود  ــرد، علاوه بر تلف ــه را بمباران مى ك كارخان
كارخانه هم آسيب جدى مى ديد. در اين شرايط سازوكارى 
وجود داشت كه در آن عده اى وارد عمل مى شدند تا بلافاصله 
اين كارخانه را سرپا كنند. اين جزو وظايف همه وزارتخانه ها 
بود كه در مورد حيطه مسووليت شان چنانچه آسيب حياتى 

به تاسيسات مى رسيد بلافاصله آن را ترميم كنند. 
ــتراتژى حفظ بود. تمام وزارتخانه ها  ــتراتژى ديگر اس اس
ــا غيرعامل از  ــل ي ــد عام ــورت پدافن ــد به  ص ــف بودن موظ
زيرساخت ها و تاسيسات حفاظت كنند؛ براى مثال در كنار 
ــه هاى شن مى گذاشتيم تا  مخازن تا ارتفاع خيلى زياد كيس

به راحتى قابل انهدام نباشند. 
ــايد عجيب به نظر آيد استراتژى  ــتراتژى سوم كه ش اس
توسعه بود. دو استراتژى قبل را جنگ بر ما تحميل كرده بود 
اما ما استراتژى توسعه را نيز مدنظر داشتيم. براى مثال اولين 
برنامه توسعه كشور در دولت جنگ اتفاق افتاد. اين برنامه در 
دولت تنظيم شد، در هيات دولت راى آورد و به مجلس رفت 
تا در جاهايى كه امكانش وجود داشت كشور را توسعه دهيم. 
براى مثال در حوزه معادن بايد كشف و استخراج توسعه پيدا 
مى كرد. مجلس در پاسخ به اين لايحه پيام داد كه ما در زمان 
جنگ نمى توانيم با برنامه كار كنيم! اين طرح را نخست وزير 

به دولت آورد و دولت خودش را موظف كرد كه اين برنامه را 
اجرا كند. برخلاف اين نظر كه چون در مملكت جنگ است 
ــته باشيم اما برنامه ريزى و به خصوص  نمى توانيم برنامه داش
ــازمان برنامه و بودجه ركن دولت جنگ بود. شايد باورش  س
ــد كه در همان شرايط بحث آمايش سرزمين به  سخت باش
قوت در سازمان برنامه و بودجه پيگيرى مى شد. جالب است 
بدانيد ما اينها را در درس هايمان نخوانده بوديم! ما را تربيت 
 كرده بودند براى فروش كالاهاى مازاد وارداتى و ماركتينگ. 
وقتى  آمديم، ديديم چيزى كه وجود ندارد كالاست. ما بايد 

نبود كالا را توزيع مى كرديم. 
ــازمان حمايت از  در آن زمان آقاى روحانى پور، رييس س
ــازمان كه يك  توليدكننده و مصرف كننده بود. حرف اين س
سازمان بسيار تخصصى بود در حيات دولت، فارغ از نظر من 
ــاى من، براى دولت يك حرف قابل قبول و مطرح  و هم رده ه
ــد. در دولت  چنين تاكيدى بر نظرات تخصصى  تلقى مى ش
در شرايط و تنگناهاى آن دوران وجود داشت. من خودم در 
ــرزمين آشنا نبودم اما با نظرات  آن زمان با مفهوم آمايش س
كارشناسى و پيگيرى، همه براى برنامه ريزى بلندمدت با اين 

مفاهيم آشنا شديم. 
ــايد الان كسى باور نكند اما زمانى كه ما وارد وزارت  ش
ــى در مورد وضعيت  ــديم هيچ گونه عدد ورقم بازرگانى ش
ــى، وضعيت موجودى، وضعيت سفارش و...  كالاهاى اساس
وجود نداشت؛ يعنى ما نمى دانستيم چقدر گندم سفارش 
داديم، چقدر در سيلو موجودى داريم يا چقدر مصرف داريم. 
هيچ آمار و ارقامى وجود نداشت. در حوزه شبكه هاى توزيع 
اينكه ما چه تعداد فروشنده داريم؟ وضعيت پراكندگى آنها 
چطور است؟ نسبتشان به اقتصاد كلان كشور چقدر است و 
چقدر بايد باشد؟ هيچ كدام از اين محاسبات وجود نداشت. 

ــودم در يك بقالى كار  ــى جوان ب وقت
مى كردم. ما در بقالى خودمان حساب 
ــا در وزارت  ــتيم ام ــز را داش همه چي
ــاب وكتابى وجود  بازرگانى هيچ حس
نداشت چون از قبل قرار بود وضعيت 
ــد كه هركس در  آزاد و شناورى باش
ــركار بخواهد بكند. بنابراين كار  آن ه
ــروع شد كه ما مديريتى را  از اينجا ش
تحت عنوان طرح و برنامه قرار داديم 
ــود كه ولو  ــت آنها، اين ب ــه ماموري ك
به صورت دستى اطلاعات و ارقامى را 
تهيه و تبديل به نمودار مى كردند و ما 

از روى نمودار وضعيت سيلوها را مى فهميديم. 
ــت مى آمد ما  ــام به دس ــات و ارق ــه اطلاع ــد از اينك بع
ــورى تنظيم مى كرديم  ــاختار وزارت بازرگانى را ط ــد س باي
ــتان و  ــد. با نظرات دوس ــه جوابگوى نيازهاى جنگ باش ك
كارشناسان وزارت را به چند بخش تقسيم  كرديم. يك بخش 
پشتيبانى هايى است كه هر وزارتخانه اى  بايد داشته باشد. مثل 
معاونت ادارى مالى، معاونت حقوقى و مجلس و غيره. بخش 
دوم مربوط به فعاليت هاى جارى وزارتخانه بود مثل واردات و 
صادرات كه معاونت هايشان تقويت شد. تاسيس مراكز تهيه 
و توزيع كالا يكى از كارهايى بود كه براى مواجهه با تنگناى 
ــكلات واردات در آن زمان انجام شد. اقدام ديگر تاسيس  مش
معاونت صادرات بود كه براى بسيارى در شرايط جنگى معنى 
نداشت اما تشكيل هسته هاى اصلى صادرات براى توسعه لازم 

بود. 
ــب تامين نيازهاى داخلى، معاونتى تحت عنوان  برحس
ــد. اين در آن زمان چالش  تامين مايحتاج عمومى ايجاد ش
اصلى وزارت بازرگانى بود. اين معاونت بايد نيازهاى عمومى 
را برآورد و تهيه مى كرد. برآورد نيازها اينگونه بود؛ از آنجا كه 
امكانات ارزى براى پوشش تمام مايحتاج مردم وجود نداشت، 

با كمك متخصصان وزارت بهداشت و درمان فهرستى تهيه 
ــد كه حداقل كالرى موردنياز يك فرد بايد چقدر باشد و   ش
اين حداقل كالرى بايد با چه كالاهايى تامين شود. من به نقل 
ــتان و بزرگانى كه هستند مى گويم كه در انگلستان  از دوس
در زمان جنگ، چندين وزارتخانه براى تامين كالاهاى مردم 
ــد اما ما در حد يك معاونت، اين كار را انجام داديم.  ايجاد ش
اين فهرست به خاطر محدوديت هاى ارزى چندان بلند نبود. 
براى مثال ما مخير بوديم از بين كره و پنير يكى را انتخاب 
ــتر نياز مردم را برآورده مى كرد،  كنيم و از آنجا كه پنير، بيش
آن را انتخاب كرديم و مورد سرزنش بوديم كه با كنارگذاشتن 
ــن A را از رژيم غذايى مردم حذف مى كنيم اما  كره، ويتامي
يكى از آنها براى ما ميسر بود. ما از قبل از انقلاب در بسيارى 
از كالاها بزرگ ترين واردكننده كشور بوديم مانند شير خشك! 
بايد در اينجا الگوى مصرف تغيير مى كرد و وزارت بهداشت 
ــادر را تبليغ كند اما ما  ــير م هم اين تلاش را مى كرد كه ش
ــوزادان را برآورده كنيم و  ــور بوديم در كوتاه مدت نياز ن مجب

بخشى از ارز كشور، صرف شير خشك شود. 
شايد تصور اداره يك كشور با افزايش جمعيت چشمگير 
ــوص با اين  ــش ميليارددلار الان به خص ــا ش ــال ها، ب آن س
ــد. من خودم با مقايسه  ــكل باش درآمدهاى ارزى كلان مش
درآمدهاى اين سال هاى دولت با درآمد آن سال هاى جنگ، 
ــتم اما متاسفانه اين  ــور داش انتظار تحولات جدى را در كش
اتفاق نيفتاد. از اين شش ميليارد بيش از نيمى از آن مستقيما 
صرف هزينه هاى نظامى مى شد و اصلا جدا از هزينه كالاهاى 
عمومى بود. اين ميزان ارز بايد براى تامين مايحتاج عمومى 

و همچنين ترميم خسارت ها و ديگر كارها استفاده مى شد. 
براى اينكه حق مطلب در دشوارى تامين كالا ادا شود بايد 
از جابه جايى هاى جمعيتى ياد كنيم. اول اينكه شش استان 
ما مستقيما درگير جنگ بود. به خاطر 
ــرايط روانى، ناگزير  شرايط توزيع و ش
ــهرهاى اين  ــم به خاطر اينكه ش بودي
ــرايط جنگى قرار دارد،  استان ها در ش
ــهميه بقيه  ــهميه آنها را بيش از س س
ــهرها قرار دهيم. از طرف ديگر اگر  ش
يك شهر بمباران مى شد سيل جمعيت 
به سمت روستاهاى اطراف روانه مى شد 
ــاج اين جمعيت، خود  و تامين مايحت
چالش بزرگى بود؛ بنابراين اردوگاه هايى 
ــهرهاى بزرگ  اطراف تهران و ديگر ش
ــده بود تا بتوان  توسط دولت ايجاد ش

اين مهاجرت ها را كنترل و اقلام را توزيع كرد. 
ــت.  ــكلات فراوان داش ــرايط، مش ــن كالا در آن ش تامي
ــتى هاى ايرانى مرتبا تحت حمله دشمن قرار  بندرها و كش
مى گرفت. به همين خاطر بيمه هاى جهانى، كشتى هاى ما 
ــه نمى كردند و ما بايد خلأ بيمه هاى جهانى را هم پر  را بيم
مى كرديم. ما برخلاف ميل باطنى، مجبور بوديم بسيارى از 
مايحتاج كشور را از بندرهاى شمالى وارد كنيم؛ يعنى كالاها 
را از روسيه يا تركيه وارد كنيم، درحالى كه آن كالا مثلا بايد به 
بندرعباس مى رفت. من در خاطر دارم كه يك نفر در مجلس 
ــمال به جنوب و از جنوب  مصاحبه كرد كه چرا آهن را از ش
ــوار در جريان نبود كه توليدات  ــمال مى بريد! آن بزرگ به ش
ــماره هاى مشخصى از آهن را توليد  تيرآهن ما در جنوب، ش
مى كرد و ما مجبور بوديم بقيه شماره ها را از شمال وارد كنيم 
و در كشور توزيع كنيم. اين تردد كاميون هاى آهن در كشور 
مشهود بود. اينگونه بود كه هزينه هاى اضافى بسيارى به كشور 

تحميل مى شد. 
ــانى كه تاثير زيادى در اين  اجازه دهيد يادى كنم از كس
زمينه داشتند. خود حضرت امام(ره) با حفظ فرهنگ قناعت 
ــور، سهم مهمى داشتند كه بدون آن  و صرفه جويى در كش

فرهنگ، امكان ادامه كار وجود نداشت. عزيز ديگرى كه نقش 
ــت شهيد بهشتى بود كه با سنگ بناهايى كه در  مهمى داش
ــتند امكان حيات اقتصادى در شرايط  ــى گذاش قانون اساس
ــد؛ براى نمونه اگر مفهوم عدالت در قانون  جنگ را بنا نهادن
اساسى نبود ما نمى توانستيم كوپن توزيع كنيم. يكى ديگر 
از تاثيرگذاران مرحوم مهندس«عالى نسب» بود كه من گرچه 
ــتم اما در عمل از  ــان را نداش توفيق تحصيل نظرى نزد ايش
مكتب ايشان بسيار استفاده كردم. ايشان تجربه هايى كه در 
ــزد و  ــاى ديگر در دنيا اتفاق افتاده بود را به ما گوش جنگ ه
ــرى مى كرد. براى مثال  ــيارى از اتفاقات ناگوار جلوگي از بس
ــرايط تامين كالاى موردنياز بازار را نداشتيم  زمانى كه ما ش
و مى خواستيم كمى كمتر از نياز بازار كالا توزيع كنيم ايشان 
ــايز 40 و 42 فقط دو  ــراى ما مثال زدند كه بين كفش س ب
شماره تفاوت هست اما اگر شما به جاى كفش 42 كه اندازه 
ــت سايز 40 خريديد فقط پولتان را هدر داده ايد!  پاى شماس
كفش قابل استفاده نيست. همين كه شما كمى كمتر از نياز 
كشور كالا توزيع كنيد چنان تنشى در بازار به وجود مى آيد 
كه گويى خيلى كمتر از نياز مردم در بازار جنس پيدا مى شود 
و بعد بايد دوبرابر نياز بازار جنس داخل بازار بريزيد تا بتوانيد 
به بازار آرامش بدهيد. من بدون اغراق ايشان را معمار اقتصاد 
و بازرگانى جنگ مى دانم. شخص ديگرى كه خيلى تاثيرگذار 
بودند، شخص نخست وزير بود. روزى او ساعت دو نيمه شب 
با من تماس گرفت و گفت كه عدس در بازار كم شده است. 
ــان از آقاى عالى نسب بسيار  نخست وزير و حرف شنوى ايش
نكته مثبتى بود. غير از نخست وزير، بايد از آقاى بهزاد نبوى 
ــت وزير در امور دفاع و پشتيبانى از  ياد كنيم كه معاون نخس
ــان آقاى فيروزآبادى اين مسووليت را  جنگ بود. قبل از ايش
ــان را كمك كرد كه امروز در  ــت و شايد آن تجربه، ايش داش
ــد. علاوه بر اينها معاونت هاى  مقامى كه دارد خدمتگزار باش
پشتيبانى كه در همه وزارتخانه ها بودند و سازمان هايى، مانند 

جهاد نقش بسزايى در سامان دادن امور جنگ داشتند. 
ما بعد از جنگ گزارشى از بانك جهانى داشتيم كه در آخر 
آن جمله اى نوشته بود: اين شبيه معجزه است كه اين اقتصاد 
در دوران جنگ سقوط نكرد! در واقع اين شبيه افسانه است 
كه ما توانستيم با بدهى ارزى صفر از شرايط جنگ عبور كنيم. 
ــر از اين نكته هم ياد بكنم كه در  ــم مى خواهد در آخ دل
همان شرايط سناريويى تنظيم شد كه اگر درآمد ارزى كشور 
ــور را اداره كنيم. چندين سناريو  به صفر رسيد، چگونه كش
تهيه كرديم كه يكى از آنها درآمد ارزى صفر بود. براى هريك 
ــوول شرح وظايفى تهيه  از وزارتخانه ها و ديگر نهادهاى مس
شده بود كه چنانچه همه مرزهاى ما را بستند و اجازه هيچ 

تبادلى به ما ندادند چگونه كشور را اداره كنيم. 
در زمان جنگ در وزارت بازرگانى، برحسب تاكيد مرحوم 
مهندس عالى نسب كه بايد اساس كار بر توليد باشد، معاونتى 
ــتيبانى توليد كه نقش  ــد با عنوان معاونت پش ــكيل ش تش
ــوولان  ــرد؛ براى مثال تا آن روز مس ــده اى ايفا ك تعيين كنن
ــار و بازرگانان و بخش  ــا معمولا از تج ــبكه هاى صنفى م ش
ــن دوره بخش توليد وارد  ــراى اولين بار در اي توزيع بودند. ب
ــوولان  ــد؛ يعنى از آن به بعد در تركيب مس اين مجموعه ش
ــا از بخش توليد  ــاى صنفى حتم ــه اصناف و انجمن ه خان
ــتفاده مى شود. اين بخش توليد در زمان جنگ بسيار در  اس
خدمت به مردم كمك كردند. بسيارى از اين كارگاه ها كه در 
شرايط عادى محصولات روزمره توليد مى كردند در آن زمان 
ــولات دفاعى را نيز توليد مى كردند. وقتى  كه محله اى  محص
ــد صنف شيشه و در و پنجره خيلى  در شهر بمباران مى ش
سريع وارد جريان مى شدند و ساختمان را خيلى سريع ترميم 

مى كردند و تحويل مى دادند. 
ــرايط جنگ را  ــده اى بودند كه ش ــا ع ــرايط ام در آن ش
ــرايط كه كشور در تنگناست  برنمى تافتند و از درك اين ش
ــتفاده نمى كنم،  عاجز بودند. من هنوز هم از لفظ بحران اس
ــال ها به كسى اجازه  ــت وزير در تمام آن س چون آقاى نخس
ــد و معتقد به بحران  ــتفاده كن نمى دادند كه از اين لفظ اس
نبودند. براى تبادر به ذهن، خدمت شما عرض مى كنم، شايد 
برايتان قابل  باور نباشد كه يكى از نمايندگان من را مواخذه 
كرد كه شما چرا اجازه نمى دهيد سپر بنز وارد شود! مشكل 
آنها اين بود كه در شرايط جنگى دنبال زندگى عادى بودند. 
من خاطرم هست كه ما در آن زمان شير خشك وارد كرديم 
ــتيم كه شيشه و سرشيشه شير را وارد كنيم.  اما ارزى نداش
آقاى قرائتى كه من را در جلسه اى ديدند به من گلايه كرد كه 
بچه ها بدون سرشيشه درست غذا نمى خورند و پدرومادرها را 
هم اذيت مى كنند؛ اما واقعيت آن است كه ارزى براى واردات 
سرشيشه نداشتيم. روغن وارد مى كرديم اما ظرفى نداشتيم 
كه روغن را در آن بريزيم. در برخى مقاطع روغن را با كيسه 

پلاستيكى تحويل مردم مى داديم. 

وزير بازرگانى دولت دفاع مقدس:

كشور با 6ميليارددلار اداره مى شد
گزارش «بانك جهانى» نوشت: «اين شبيه معجزه است كه اين اقتصاد در دوران جنگ سقوط نكرد»


